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 درس دوازدهم: امام خمینی، روحانیت و فقاهت

 های آموزشیهدف

 های علميهتاریخي امام خميني به روحانيت و حوزهـ تبيين ابعاد پيام 1

 ساز آخر عمر امام خمينيـ آشنایي با اتفاقات مهم و سرنوشت2

 ترین ویژگي امام خمينيـ اشاره به اینکه ویژگي برحسته و برجسته3

 

از آنجايي ک  خاستواه نهضت امـام خمينـي حـوزه علميـ  قـم بـوده و بخـش        

زده سـال  اـبر و اســتقامت و جهـاد و شــهاد     عظيمـي از مبـارزان در دوره پــان  

هـا و خـدما    اند و نيز بسياري از مسـئوليت انديش و مبارز بودهروحانيون روشن

گرنت، و نيز با توج  پک از پيروزي انقلاب اسلامي ب  وسيل  حوزويان انجام مي

هـاي علميـ  شـيع  و    ب  ماهيت، جايواه، خدما  و تر يرگـذاري تـاريخي حـوزه   

حوزويـان  « تهذيل»و « تحصيل»، امام خميني علاوه بر اينک  همواره بر روحانيت

پيــام تــاريخي مفصــلي بــراي روحــانيون، مراجــع،  29/11/63ترکيــد داشــتند، در 

مدرسين، طلاب و ائم  جمع  و جماعـا  سراسـر کشـور اـادر کردنـد کـ  بـ         

 معروف گرديد.« منشور روحانيت»

و مجاهدا  عملي روحانيت متعهـد و  ايشان در اين پيام هم بر خدما  علمي 

شناد ترکيد و از آنها تکريم کردند و هم وظـاي  متناسـل بـا زمانـ  و     مسئوليت

مطالبا  عصر از روحانيت را يادآور شدند و هم ب  قبول مسئوليت براي خـدمت  

 ب  کشور و ملت تواي  کردند.

تـر ير دو  »امام خميني در اين پيام تاريخي مطلـل و قاعـده مهـم و تر يرگـذار     

را مطرح کردند و ب  تبيين آن پرداختند، ک  بـدون  « عنصر زمان و مکان در اجتهاد
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اغراق توج  ب  حقيقت آن ب  مناب  يک اال و قاعـده در مسـير اسـتنباط احکـام     

شرعي ک  جايواه آن در دانش ااول نق  است؛ تحول وسيعي در نق  و محصـول  

 اجتهاد رخ خواهد داد. ايشان گفتند:

مت در نظر مجتهد واقعي نلسف  عملي تمـامي نقـ  در تمـامي زوايـاي     حکو

دهندا جنب  عملـي نقـ  در برخـورد بـا     زندگي بشريت است، حکومت نشان

تمامي معضلا  اجتماعي و سياسي و نظامي و نرهنوي است. نقـ ، تئـوري   

واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسي اين است ک  

خواهيم ااول محکم نق  را در عمل نرد و جامع  پياده کنيم و ن  ميما چوو

 1بتوانيم براي معضلا  جواب داشت  باشيم.

هاي پايـاني عمـر شـري  امـام خمينـي      ک  ماه 1368در روزهاي آغازين سال 

شد، حاد   تلخ مسرل  قائم مقام رهبري اتفاق انتاد و عوارض و حواشي سپري مي

 هايي گرديد.م و امت همراه داشت، ک  منجر ب  نام سخت و تلخي براي اما

مسئل  بازنوري در قانون اساسي هم اقدام لازم و مهمي بوده ک  شايد اگر امـام  

کـرد. ايشـان بـا    داد، انجام آن دشواري و دردسر ايجاد ميخميني آن را انجام نمي

و هاي برجست  و تواناي حقيقي مشخص کردن هشت محور، تعدادي از شخصيت

پرسـي قـانون   حقوقي را براي اين مهم تعيين کردند. گرچ  کار بررسي و نيز همـ  

اساسي جديد و بازنوري شده در حيا  امام خميني انجام نورنت، ولي آغاز ايـن  

ويـژه  کار با نرمان ايشان عوارض منفي را از آن دور کرد. قانون اساسي جديـد بـ   

کـلان متمرکـز در قـواي مجريـ  و     هاي هاي کلان شورايي را ب  مديريتمديريت

قضايي  تبديل کرد و نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت را جايواه حقـوقي  

هاي ديور را هم انجام داد ک  نهايتا  با رأي بخشيد و بعضي از تلييرا  و بازنوري
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 مردم ب  تصويل رسيد.

 ور شدند:ب  شوراي مديريت حوزه علمي  قم يادآ 13/2/68ک  ايشان در پيام چنان

ها نبايد تخطي شود. ب  هيچ وج  از ارکان محکم نق  و ااول رايج در حوزه

ب  اورتي محکم و اسـتوار تـرويج   «  جواهري»البت  در عين اينک  از اجتهاد 

هاي اسلامي هاي جديد و علوم مورد احتياج حوزهشود، از محاسن روشمي

 1استفاده گردد.

اسلامي ااالت و پويايي را توأم با هم داشت  باشد،  امام بر اين باور بود ک  اگر نکر

ويـژه در  هـاي مختلـ ، بـ    کارآمد خواهد بود و با کارآمدي انديش  اسلامي در عرا 

شود، چنانک  چنين وضعيتي رضـايت  عرا  نق ، رضايت مؤمنان از دين روزانزون مي

 . و قدرشناسي شهروندان حکومت اسلامي از حکومت را در پي خواهد داشت

کردنـد؛  هاي مختل  پيويري ميايشان اين هدف اساسي و االي را ب  اور 

کردند و هم ها زواياي آن را بيان ميها و سخنرانيهم در مقام تبيين نظري در پيام

کردنـد و  در قالل نظام جمهوري اسلامي ساختارهاي متناسل با آن را ايجـاد مـي  

هـاي  و هم در تکـريم از شخصـيت   هم در ذکر وظاي  نهادها ب  آن توج  داشتند

کردنـد.  الوو و ذکر افاتشان آنها را ب  مناب  الووي مطلوب در جامع  مطـرح مـي  

الله خاتمي امام جمع  يزد تکريم کردنـد، عـلاوه   الله سيد روحوقتي از مرحوم آيت

 معرني کرد، او را چنين تواي  کرد:« دلزنده»خود و « برادر عزيز»بر اينک  او را 

ناپذير روحانيـت  دل، چهرا تابناف مبارزا  خستوير عزيزم خاتمي زندهبراد

هاي اخير اين مرز و بوم بود. او روشـنفکري متـدين و   روشن ضمير در ده 

نظيـر، مسـلما    مجتهدي بزرگوار و از خوبان اميني بود ک  اگر نتوان گفت بـي 

هاي آن تينهميد و سخنظير بود. او با گوشت و پوست خود مبارزه را ميکم
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نوشيد، او يار و پناه محرومان بود. او يـک عمـر بـا    را چون شربتي گوارا مي

بديل اسلام ناب محمدي تحجر و واپسورايي جنويد و يکي از طرنداران بي

ـ الي الله علي  وآل  و سلم ـ در عصـر نريـل و خودپرسـتي بـود. او پـاف       

 1زيست و پاف مرد و پاف در جوار رحمت ربتش آرميد.

از خوبـان امـين   »، «روشنفکر متـدين »ر اين توا  امام خميني روي افا : د

هـاي آن را چـون   با گوشت و پوست خود مبـارزه را نهميـدن و سـختي   »، «بودن

يـک عمـر بـا تحجـر و     »، «يـار و پنـاه محرومـان بـودن    »، «شربتي گوارا نوشـيدن 

 در عصـر نريـل و   طرنداري از اسلام ناب محمـدي »، «واپسورايي جنويدن

جامع  گذارد و اينها را براي انوشت مي« پاف زيستن و پاف مردن»، و «خودپرستي

 نمايد.سازد و تفسير و قرائت خود را از انديش  اسلامي چنين تبيين ميبرجست  مي

کند و هم او در اين مسير هم با تحجتر و واپسورايي نکري در داخل مبارزه مي

کنـد و در  ا با نواه تيزبين خود درف مير توطئ  دشمنان اسلام و پيامبر اکرم

کنـد کـ    چنان غيوران  و مؤمنان  مقابل  مـي  مقابل اهانت دشمنان پيامبر اکرم

ها سال پک از آن حکم شـجاعان  بـا تـرد    اهانت کننده نوون بخت حتي طي ده

کند. يعني وقتي سلمان رشدي با شيطنت اردوگاه استکبار کتاب آيـا   زندگي مي

معرنـي  « علي  اسلام و پيامبر و قرآن»  بازار نرستاد، امام خميني آن را شيطاني را ب

کرد و مسلمانان غيـور دنيـا   « محکوم ب  اعدام»کرد و مؤل  و ناشرين مطلع آن را 

را براي اجراي آن تشوي  کرد. اين حکم شرعي امام خميني ک  کـاملا  منطبـ  بـر    

تا ديور کسي جـرأ   »اادر شده  بوده براي اين« نتواي مورد اتفاق نقهاي اسلام»

 2«نکند ب  مقدسا  مسلمين توهين نمايد.
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تـرين  ، ويژگـي برجسـت  و برجسـت    «نوريجامع»و « جامعيت»ب  اور  کلي 

باشد؛ ايشان هم مرد علم و دانش و آگاهي بود و هـم مـرد   ويژگي امام خميني مي

هاي و هم دانش تقوي و تهجد و زهد و وارستوي؛ هم علوم نقلي را نراگرنت  بود

عقلي را و هم  اينها را با جانش عجين کرده بود. هـم بـ  خودسـازي و تهـذيل     

نفک خويش اهتمام دائمي داشت و هم ب  نکر االاح ديوران بود، و هم ب  نکـر  

االاح مناسـبا  اجتمـاعي بـود. بـ  همـين خـاطر پـرچم حکومـت اسـلامي را          

ارج « شريعت»گرديد. هم ب  « يجمهوري اسلام»برانراشت و خود بنيانوذار نظام 

نهاد و ب  شد  اهل عمل ب  تکالي  شرعي و انجام مستحبا  بـود و هـم در   مي

پي واول حقيقت بود و عباد  بـدون حضـور قلـل و اخـلاص کامـل را هـيچ       

هـا توجـ  جـدتي    هـاي متعـارف در حـوزه   شمرد. هم ب  نق  جواهري و روشمي

خواست. چون در عم  شخصيت آمد ميداشت و هم نق  را پويا و پاسخوو و کار

علمي و عملي خود ب  جامعيت رسيده بود؛ در پي تحق  آنها در جامع  و عينيـت  

 زندگي مردمان بود. 

کنـد و بـ    هاي متحجران  و واپسورايان  را تحمل ميچنين شخصيتي ن  انديش 

م دهد و ن  ب  انکار التقاطي و سـطحي بـ  نـا   آن نرات جولان و عرض اندام مي

هـاي شـيطاني و نيروهـاي    دهـد و نـ  بـ  قـدر     اسلام اجازه ادعاهاي گزاف مي

کند و بر انکـار  دهد. هم تحجر را محکوم مياستکباري اجازه طليان و جولان مي

کشد و آن را سـبل انحـراف   هايي مانند انجمن حجتيت  خ  بطلان ميغل  تشکل

ن  و يـک تنـ  بـ  جنـگ     داند و همچنين شجاعاانکار و رکود و سکون جامع  مي

 رود.و قرآن مي استکبار جهاني و دشمنان پيامبر

امام خميني در عمر طولاني و قريل ب  يک قرن، زنـدگي پرحاد ـ  و پر مـري    

دچار اي زندگي کرد ک  کشورش تا چهل سالوي او داشت  است. او گرچ  در دوره
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طلبانـ     سـلط  بار دو جنـگ جهـاني گرديـد و مـداخلا    و گرنتار پيامدهاي خسار 

خارجي و استبداد و نساد و ظلم و اجحاف حکومت داخلي را از نزديک لمـک کـرد؛   

اي گرديـد  ولي با مديريت و تربيت نفک خويش، شخصيت خودساخت  و کمال باخت 

هاي علمي قرار گرنت و از همين سرماي  علم و ايمان و دانـش  ترين مرتب ک  در عالي

سياسي ملتـي را بـر عهـده گرنـت و نـ  تنهـا انقـلاب         و تقوا؛ زعامت ديني و رهبري

اسلامي را رهبري کرد و ب  پيروزي رساند و نظام سـلطنتي را سـرنوون سـاخت؛ کـ      

 ريزي کرد.گذاري و پاي حکومتي مردمي ـ اسلامي را بنيان

و گرچـ  نقيـ     1«ميزان رأي ملـت اسـت  »حکومتي ک  ب  تصريح ايشان، در آن 

رد لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومـت بسـتوي   ولايت در جميع اور دا»

دارد ب  آراي اکنريت مسلمين، ک  در قانون اساسي هم از آن ياد شده اسـت و در  

 2«.شده ب  بيعت با وليت مسلمينادر اسلام تعبير مي

 خلاصه درس دوازدهم:

اي را امام خميني در پيام تاريخي خود ب  روحانيت ان  بلند و عراـ  گسـترده  

برابر حوزويان گشود و کليد پويايي و بالندگي نق  و اجتهاد را در توج  بر دو  در

 عنصر زمان و مکان معرني کردند.

امام خميني هم گره موجـود در قـانون اساسـي را بـا دسـتور بـ  بـازنوري در        

بست موجود در موضوع رهبري پک از گان  آن گشودند و هم بنمحورهاي هشت

 خود را رنع کردند.

اي ک  داشـت هـم بـا جبهـ      «نوريجامع»و « جامعيت»م خميني با توج  ب  اما

پرستي مقابل  داشت و هم با جبه  استکبار جهاني ک  با اساد اسلام تحجر و کهن 
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 و ضد آن و پيامبر اکرم)ص( دشمن بود مقابل  نمودند.

 خودآزمايی

 ام گرنت؟هاي علمي  چ  نـ پيام تاريخي امام خطاب ب  روحانيون و حوزه 1
 ال ( منشور برادري

 ب( وحد  حوزه و دانشواه
 ج( حوزه و نق  جواهري

 د( منشور روحانيت
 

 ـ عناار تر ير گذار در اجتهاد از نظر امام عبارتند از: 2
 ال ( تقوي و پرهيزکاري

 ب( زمان و مکان
 ج( علم و عمل

 د( قرآن و حديث
 

کند؟ ....... تئوري واقعـي و  ميـ کدام گزين  اين جمل  حضر  امام را کامل   3
 کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

 ال ( نلسف 
 ب( قرآن

 ج( سيره پيامبر
 د( نق 

 

 ـ دستور بازنوري در قانون اساسي در چ  سالي از سوي امام مطرح شد؟ 3
 1366ال ( 
 1363ب( 

 1369ج( 
 1368د( 

 

 هادي است؟ـ اجتهاد مورد ترييد حضر  امام چوون  اجت 5
 ال ( اجتهاد پويا
 ب( اجتهاد سنتي

 ج( اجتهاد نوين
د( اجتهـــاد جـــواهري و پويـــا  

 

 ـ حضر  امام کداميک از شخصيت انقلاب را زنده دل معرني کردند؟ 6
 ال ( آيت الله بهشتي
 ايب( آيت الله خامن 

 ج( آيت الله هاشمي
د( آيــــــــت الله خــــــــاتمي 


